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»عشق« در شعر یوسف و شاملو بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین 

حوزه های محمل مشترک برای مفهوم سازی »عشق« در شعر این دو شاعر، هشت حوزۀ 

عینی هدیه، انسان، سرود، دریا، سفر- مسافر، کیمیا، پناه گاه و راز است. همچنان که در 

شعر یوسف، حوزۀ محمل »سفر« و در شعر شاملو، حوزۀ محمل »پناه گاه«، بیشترین 

بسامد را از آن خود کرده اند. از جمله حوزه های محمل غیرمشترک در شعر دو شاعر 

می توان به حوزه های گل، معلمّ، آتش، رنگ رز و پیغام در اشعار یوسف و حوزه های 

مجرم، معبود، ابزار، جنین، آفتاب و مکان در اشعار شاملو اشاره کرد. همچنین در تجزیه 

و تحلیل نهایی می توان نتیجه گرفت که شیوۀ مفهوم سازی از عشق و مشخصّات فنّی 

آن در شعر این دو شاعر، بازتابی از شرایط زمانه است.

کلیدواژه ها: صور خیال، مفهوم سازی، عشق، سعدی یوسف، احمد شاملو.

مه
ّ
1. مقد

عشق، جان مایه  و از بن مایه های اصلی شعر معاصر عربی و فارسی است. این مفهوم 

انتزاعی از دیرباز انسان را به خود مشغول داشته و همواره انگیزۀ حرکت و تلاش و 

تکاپوی او در زندگی بوده است. شاعر نیز به مثابۀ انسانی حسّاس و هشیار، به ناگزیر 

و  عربی  زبان  در  معاصر  شاعران  است.  مقوله  این  درگیر  بودن،  انسان  اقتضای  به  و 

فارسی نیز بسته به شرایط و زمینه های اجتماعی و سیاسی زمانۀ خویش، از عشق سخن 

گفته اند. این عشق گاهی عشق شخصی و وقتی عشق عمومی بوده است. با تحلیل 

سعدی  ژرف ساخت  از  منطقی تری  درک  می توان  عشق  حوزۀ  مفهومی  استعاره های 

یوسف و احمد شاملو به دست داد و لایه های زیرین آن را آشکار تر کرد؛ مفهوم عشق 

و مشخصّات فنّی آن در شعر یوسف و شاملو، جای برجسته ای را به خود اختصاص 

داده است. با بررسی اشعار این دو شاعر می توان حوزه ه ای محمل مشترک بسیاری را در 

راستای مفهوم سازی »عشق« در شعر این دو شاعر پی گرفت و نشان داد؛همچنان که در 

شعر یوسف و شاملو، حوزه های محمل غیرمشترک نیز به کار رفته است که بسامد آن 
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به نسبت حوزه های محمل مشترک، کمتر است. نوع مفهوم سازی از عشق و مشخصّات 

فنّی آن در شعر این دو شاعر، منعکس کنندۀ شرایط زمانۀ زندگی این شاعران است. 

ادبیّات تطبیقی در  بر اساس مکتب آمریکایی در  این پژوهش مفهوم عشق  در 

اشعار سعدی یوسف و احمد شاملو مورد بررسی قرار گرفته است. مكتب آمريكایی 

در ادبيات تطبيقی به دنبال انتقادهای شديدی كه منتقدانی همچون »رنه ولك« بر 

مكتب فرانسه وارد کردند، پایه گذاری شد. اساسی ترین انتقاد منتقدانی چون »ولك« 

بر رويكرد تاريخی مكتب فرانسه بود. در اين مكتب برخلاف مكتب فرانسه اصل تأثير 

و تأثر در روابط ميان ادبيّات مختلف در کانون توجّه نیست. آن چه در اين مكتب 

اهمیّت و اصالت دارد، اصل تشابه و همانندی است. »همين اصل تشابه و همانندی 

موجب شد كه در اين مكتب ادبيّات با ديگر معارف بشری از جمله هنرهای زيبا مثل 

نگارگری، معماری، رقص، موسيقی و حتیّ بررسی رابطۀ ادبيات با علوم تجربی نيز 

در حوزۀ پژوهش های ادبی و نقدی قرار گرفت. ادبيّات تطبيقی در اين مكتب با نقد 

مدرن گره خورده است«. )علوش، 1987م، ص 93(. در اين مكتب، ادبيّت يك اثر ادبی 

يعنی تمام ويژگی هايی كه يك اثر را به اثری ادبی تبديل می کند در کانون اهمیتّ 

آثار ادبی در مکتب آمریکایی  است؛ به عبارت روشن تر، آنچه در بررسی و تطبيق 

اهمیّت دارد، ميزان ادبيّت یک اثر است و نه روابط تاريخی یا رابطۀ تأثير و تأثرّ. 

ادبیّات فارسی و عربی به دلیل برخورداری از زمینه های مشترک عقیدتی و همچنین به 

دلیل نزدیکی جغرافیایی داد و ستدهای فرهنگی و ادبی چشم گیری با یکدیگر داشته 

اند. چشم انداز عمومی شعر معاصر عربی و فارسی در دوران معاصر یکی است و 

می توان برای بیشتر آنچه در شعر معاصر عرب اتفاق افتاده است، در شعر فارسی نیز 

مشابهی یافت. بررسی نظام مفهوم سازی عشق در اشعار شاعران زبان عربی و فارسی، 

چشم اندازیست برای بر آفتاب افکندن پس زمینه های ارزشی، تعاملات بینافرهنگی 

وجود  زبان.  دو  این  در  موجود  مفاهیم  اختلاف  و  اشتراک  نقاط  درک  و  کشف  و 

تبیین حوزۀ مفهومی  اشعار یوسف و شاملو در  انکار میان  قابل  مشابهت های غیر 
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عشق، ضرورت بررسی شعر این دو شاعر را ایجاب می کند. در پژوهش پیش رو، سعی 

بر آن است تا حوزه های مفهومی محمل مشترک و غیر مشترک مفهوم »عشق« در 

شعر یوسف و شاملو به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوۀ یادداشت برداری کتابخانه ای 

بررسی و تحلیل شده و به سوالات زیر پاسخ داده شود:

محمل های مشترک و غیر مشترک به کار گرفته شده توسط سعدی یوسف و   .1

احمد شاملو در حوزۀ عشق کدامند؟

کدام محمل از محمل های عشق در شعر دو شاعر بسامد بیشتری دارد؟  .۲

بازتاب دهندۀ چه نوع طرز  مفهوم سازی عشق در اشعار یوسف و شاملو،   .3

تفکّری است؟ 

1- 1. پیشینۀ پژوهش

از مطالعات صورت گرفتۀ مرتبط با موضوع این پژوهش می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

م.   ۲00۲ الحراصي،  عبدالله  نوشتۀ  المفهوميّة«  الاستعارة  في  »دراسات  کتاب   -

مورد  شناسی  زبان  منظر  از  را  مفهومی  استعارۀ  موضوع  کتاب  این  در  نویسنده 

بررسی قرار می دهد و بیان می کند که استعاره به عنوان پدیده ای ذهنی به تفکر 

بشری امکان تعامل با مفاهیم انتزاعی را می دهد.

- کتاب »النظريةّ اللسانيّة العرفنيّة« اثر الزناد )بی تا(. نویسنده در فصل دوم این 

کتاب به تعریف و تبیین استعاره پرداخته و با بررسی استعاره از نظرگاه نوین، به 

این نتیجه می رسد که استعاره چیزی است که مفهوم آن در ذهن نطفه می بندد.

- پایان نامه ای با عنوان »الاستعارة فی ظلّ النظريةّ التفاعليّة « اثر جمیله کرتوس 

)۲011(. نویسنده در فصل اوّل این پایان نامه به بررسی استعاره از دیدگاه شناختی 

پرداخته و بر اساس آراء جانسون و لیکاف به این نتیجه می رسد که استعاره تنها 

ابزاری برای پیرایش و آذین بندی کلام نیست؛ بلکه کانون استعاره در مفهوم است و 

به همین دلیل با فکر و اندیشه انسان سروکار دارد.
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مقالۀ »بررسی مفهوم سازی شناختی عشق در رمان های سیمین دانشور« نوشتۀ 

فرشید باقری، خیرالله محمودی و امیر سعید مولودی که در مجلۀّ مطالعات زبان ها و 

گویش های غرب ایران دورۀ نهم شمارۀ یک در فروردین 1400 به چاپ رسیده است. 

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عشق در این رمان ها دارای مدلی شناختی 

بنابراین می توان ادعا کرد که همبستگی نظام مندی بین زبان، مفهوم سازی  است. 

وتجربه وجود دارد.

مقالۀ »صورة الحبّ والفراق في شعر غادة السّمان وفروغ فرخزاد )دراسة مقارنة(« 

اثر رنا جونی و قمر عدنان شاهین که در مجلۀّ الدراسات الأدبیة )فی اللغة العربیة 

و الفارسیة و تفاعلهما( سال پنجاه و دوّم، عدد 104، تابستان و پاییز ۲0۲۲ به چاپ 

فروغ  و  السمان  غاده  شعر  تطبیقی     خوانش  از  پس  پژوهش،  این  است.  رسیده 

فرخزاد به این نتیجه می رسد که آبشخور شباهت های مضمونی شعر این دو شاعر، 

به  تفاوت ها  و  جدایی  و  عشق  مسائل  با  برخورد  در  انسان  تجربۀ  هم گرایی  به 

احساسات متفاوت عاطفی، شرایط زندگی و تجربه شعری این دو شاعر برمی گردد.

با وجود بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینۀ شعر سعدی یوسف و احمد 

و  عشق  مفهوم سازی  تطبیقی  بررسی  به  مستقل  صورت  به  که  پژوهشی  شاملو، 

مشخّصات فنّی آن در اشعار این دو شاعر پرداخته باشد، یافت نشد.

2. بحث و بررسی

1- 2. صور خیال در شعر

جوهرۀ  »جزء  اساسی،  عنصر  این  است.  شعر  عناصر  مهم ترین  از  خیال  عنصر 

شعری و فصل مقوّم شعر« است )شفیعی کدکنی، 1380: 90(. عنصرخیال در برقراری 

ارتباط بین مفاهیم ذهنی و پدیده های خارج از ذهن ،نقش یگانه ای ایفا می کند. 

زبان به مثابۀ عامل ایجاد ارتباط، در قلمرو ادبیات با عناصر خیال درهم آمیخته 



١٢

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

از صور خیال و طرحواره های تصویری  به همین دلیل، بحث  شده است ودرست 

ذهن  دارای  که  است  و هنرمند کسی  »شاعر  می گیرد.  قرار  آن  متعلقّ  و  موضوع 

تصویرساز و شبیه آفرین باشد« )شمیسا، 1386: ص۲5(. عنصر خیال غالبا در قالب 

تصاویر  ایجاد  مبانی  از  یکی  نیز  تجربه  می یابد؛ همچنانکه  عینی  تجسّم  تصاویر، 

شعری است. در بلاغت قدیم، مقولات چهارگانه تشبیه،استعاره، کنایه و مجاز در 

ذیل صور خیال می گرفتند. استعاره که نوعی مجاز با علاقه مشابهت است، یکی از 

مؤثرترین ابزار تخیل شاعرانه و همچنین مفهوم سازی است. در پژوهش های نوین، 

در ارتباط با مقولۀ استعاره، مباحث تازه ای همچون استعارۀ مفهومی مطرح شده 

بار، در سال 1980 توسط جرج لیکاف و  است. استعارۀ مفهومی)1( برای نخستین 

مارک جانسون در کتاب »استعاره هایی که با آن زندگی می کنیم« مطرح شد. این 

بر  که  رایجی  تفاسیر  »با  زیرا  کرد،  ارائه  استعاره  پدیدۀ  از  جدیدی  تفسیر  کتاب 

ماهیتّ صرفاً زبانی استعاره تمرکز داشتند، تفاوت اساسی داشت« )الحراصي، ۲00۲: 

استعارۀ  نظریۀّ  استعاره،  شناختی  تحلیل  با  کتاب،  این  در  جانسون  و  لیکاف   .)7

پایه گذاری کردند. نظریۀ معاصر استعاره  یا »نظریۀ معاصر استعاره« را  مفهومی 

به دنبال وقوف بر شیوۀ درک مفاهیم انتزاعی توسط بشر و چگونگی عملکرد در 

چارچوب آن است. استعارۀ نظام مند متناظر به رابطۀ بین دو مفهوم است. بدین 

صورت که تلاش می کند قلمروی از تجربه را به واسطۀ قلمرو دیگری درک کند. 

از آن جا که استعارۀ مفهومی عبارت است از »درک یک حوزۀ مفهومی از طریق 

حوزۀ مفهومی دیگر« )کوچش، 1393 هـ.ش، ص 14(؛ دارای اجزایی سه گانه است و 

می توان برای آن سه سازه در نظر گرفت: سازۀ اوّل، قلمرو »الف« یا قلمرو هدف)۲( 

که اموری ذهنی و مفاهیمی انتزاعی و یا دست کم در قیاس با قلمرو منبع، امور 

(1) conceptual metaphor

(2) Target domain
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انتزاعی تر را شامل می شوند. سازۀ دوّم، قلمرو »ب« یا منبع )1( یا مبدأ که شامل امور 

عینی تر، هستند و سازۀ سوّم نگاشت)۲( یا تطبیق ویژگی های دو حوزۀ شناختی است 

)راسخ مهند، 1389هـ.ش، ص 50(.  نزدیک شده ا ند«  به هم  استعاره  قالب  که در 

قلمرو مبدأ اهدا کننده و قلمرو مقصد پذیرنده است. 

استعاره های مفهومی، براساس الگوی شناختی و مفاهيم بنيادين ذهن ما شكل 

می گيرند و از اين مفاهيم و ساخت های حاصل از آن ها، برای توصيف موضوعات 

در   .)374-376 ص  1383هـــ.ش،  )صفوی،  می شود  استفاده  انديشيدن  و  انتزاعی 

تقسیم بندی مارک جانسون، سه نوع طرح واره مطرح است. طرح واره ها ی حجمی)3(، 

طرح واره ها ی حرکتی)4( و طرح واره ها ی قدرتی)5( )صفوی، 138۲هـ.ش، ص 68-69(. 

طرح واره ها گاه مبتنی بر مفهوم حجم و بعُد و ارتفاع هستند که در این صورت، 

کنندۀ  بیان  گاهی  ؛   )Johnson, 1978, p 23( طرح وارۀ حجمی خوانده می شوند 

مسیری حرکتی هستند که  در این صورت طرح وارۀ حرکتی نامیده می شوند و گاه 

نیز نشان دهندۀ ایستادگی در برابر یک حرکت هستند که به آن طرح وارۀ قدرتی 

مفهوم  یک  ساختاربندی  است،  مشترک  طرح واره ها  این  تمام  در  آنچه  می گویند. 

با استفاده  تا  بر اساس مفهومی دیگر است. این طرح واره ها به ما کمک می کنند 

کنیم  بیان  و  را ساختاربندی  دیگری  مفهوم  و شناخته شده،  واضح  مفهوم  یک  از 

)دانسی، 1387هـ.ش، ص 78(. از نگاه زبان شناسی، هر گزارۀ استعاری مربوط به این 

طرح واره ها دارای دو مرجع است که از طریق همبستگی انضمامی به هم پیوند می 

خورند؛ مثلا در جملۀ »عشق، سفر است« مرجع اولیه ای به نام »عشق« وجود دارد 

(1) Source domain

(2) mapping

(3) Containment schemsa 

(4) Path schemas

(5) Force schemas 
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نامیده می شود. مرجع دیگری به نام »سفر« وجود دارد  که »موضوع استعاره«)1( 

معنای  مرجع،  دو  این  متقابل  نامیده می شود. همبستگی  استعاره«)۲(  که »محمل 

جدیدی می آفریند که زمینه یا نگاشت)3( نامیده می شود )همان: ص 89(.

با توجه به مباحث نظری مطرح شده، حوزه های محمل مشترکی که یوسف و 

انتزاعی »عشق« در استعاره های مفهومی  شاملو برای عینیت بخشیدن به مفهوم 

شعر خویش به کاربرده اند، از مقولۀ طرح واره های تصویری است.

2- 2. حوزہ های محمل مشترک مفهوم عشق در اشعار سعدی 

یوسف و احمد شاملو

جغرافیای عراق و ایران را به دلیل هم جواری و هچنین به دلیل قرابت فرهنگی 

این دو کشور، می توان ظروف مرتبطه ای در نظر گرفت که آب در این ظروف، به 

ناگزیر در یک سطح قرار می گیرد. مضامین و مفاهیم مشترک بی شمار به کار گرفته 

شده در شعر سعدی یوسف و احمد شاملو، دلیلی بر این مدعاست. »آب در ظروف 

اتفاق  این صد ساله در شعر عرب  قرار می گیرد. آن چه در  مرتبطه در یک سطح 

افتاده است عیناَ در شعر فارسی نیز روی داده است، با تفاوت های مختصری که 

این دو قوم است« )شفیعی  از شرایط متفاوت فرهنگ ها و ساختارهای  برخاسته 

کدکنی، 1380هـ.ش، ص 15(. مفاهیم و مضامین در شعر یوسف و شاملو، به دلیل 

دلیل  به  نیز  و  ایران  و  عراق  کشور  دو  عقیدتی  زمینه های مشترک  از  برخورداری 

ماننده اند.  یکدیگر  به  شگفت آوری  طرز  به  یکدیگر،  به  جغرافیا  دو  این  نزدیکی 

چشم انداز عمومی شعر یوسف و شاملو یکی است؛ به گونه ای که بی هیچ اغراقی 

نیز  شاملو  شعر  در  است،  رفته  آن  ذکر  یوسف  شعر  در  آنچه  هر  برای  می توان 

مشابهی یافت. در نگاه صاحب نظران حوزۀ ادبیّات تطبیقی، تعامل هنری و ادبی 

(1) Topic

(2) Vehicles

(3) Ground
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واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

ملل با یکدیگر به غنا و شکوفایی هنر و ادبیّات دو طرف تعامل کننده می انجامد. 

اندیشه ها  داد و ستد  و  بین ملل  ادبی  روابط  به مطالعۀ  تطبیقی،  ادبیّات  نظریۀ 

ادبیّات  ادبیّات، علوم و هنرهای دیگر می پردازد. شاکلۀ  و روابط موجود در میان 

نو  فلسفه ای  تطبیقی،  ادبیات  است.  استوار  فرهنگی  کفایی  نفی خود  بر  تطبیقی 

در ادبیات و نظريه ای جديد در علوم انسانی است که شاکلۀ آن بر اساس پديدۀ 

ادبی به عنوان يک کلیتّ و نفی خودکفايی فرهنگی استوار است )يوست، 1388 

هـ.ش، ص 49(. از آنجا که ادبیّات تطبیقی در معنای گستردۀ آن، از يک سو مطالعۀ 

ادبیّات در ورای مرزهای کشورها و از ديگرسو مطالعۀ ارتباط میان ادبیّات و ساير 

حوزه های دانش بشری است )Remak, 1961, p 1( و همچنین از آن روی که هدف 

اصلی پژوهش های تطبیقی »فراهم آوردن روشی است که آثار ادبی به یاری دیگر 

دانش ها عمیقا موشکافی شوند« )Aldridg, 1969, p 5( می توان با واکاوی استعارۀ 

مفهومی عشق در اشعار دو شاعر از این سو و آن سوی مرزها، به موشکافی عمقی 

اشعار یوسف و شاملو پرداخت. در همین راستا، از جمله حوزه های محمل مشترک 

مفهوم عشق در اشعار سعدی یوسف و احمد شاملو می توان موارد زیر را نام برد:

2- 2- 1. عشق، هدیه است

عشق در شعر یوسف و شاملو، »هدیتّی« است گران بها که به آدمی ارزانی شده 

شاعر  دو  این  انسان مدارانۀ  بینش  از  عشق  »هدیتّی«  وجه  کردن  برجسته  است. 

سرچشمه می گیرد. یوسف، انسان را در کانون شعر خویش قرار داده است. »من 

سعی میکنم با پرداختن به طبیعت، انسان را نشان دهم« )حسینی، 1380 هـ.ش، 

تخت  بر  دوباره  را  انسان  که  است  اين  شاملو  تلاش  »تمام  که  همچنان  95(؛  ص 

حرمتی بنشاند که شايسته اش است. انسانی که شاملو از او سخن می گويد موجود 

شکوه مندی است که در چنبرۀ فقر و خشونت و ستم، اقتدار و آزادي خود را از 

دست داده است و ديگر صاحب آن شوکت خداگونه نيست« )نجفی، 1389 هـ.ش، 

ص 131(. در نگاه این دو شاعر، عشق است که انسان را از دیگر موجودات متمایز 
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می کند؛ شاید به ان دلیل که « تراوش عمیق روح و جان است و از احساس یعنی 

از قسمت بزرگ و مهم وجود انسان که رازهای بی شماری را در خود پنهان دارد، 

می جوشد« )رنا و عدنان شاهین، 1401: ص14۲(.

در اشعار سعدی یوسف در موارد متعدّدی، فعل »منح- یمنح« یا مشتقّات آن به 

کلمۀ »حبّ« نسبت داده شده است؛ گویی عشق با »بخشیدن« قرابتی مداوم و پیوسته 

برجسته  را  عشق  قداستی  وجه  این  و  است  »بخشیدنی«  و  »بخشنده«  عشق  دارد. 

می کند. عشق، تنها کالا یا مالی عادی نیست؛ بلکه هدیتّی گران بها است که می توان آن 

را تنها در اختیار موجودی یگانه – به یگانگی انسان - قرار داد که شایستگی دریافت 

آن را داشته باشد. با توجه به بینش انسان گرایانه سعدی یوسف، کسی که شایستگی 

دریافت عشق را دارد، تنها انسان است. شاعر، گاهی این عشق را به دیگران می بخشد:

»يا صارياً بالنجم/ والأوحالِ زخرفناه هشّمناه؛ لم نعرف له اسماء ولم نحفره فوق/ 

جباهنا وشماء ولم نمنحه إلا حبّنُا الوحشّي«)1( )یوسف،۲014م، ج 1، ص 409 (.

از عشق آموخته است. عشقی که بخشنده است و درس  را  این بخشندگی  او 

بخشندگی می دهد هر چند آنچه می بخشد کینه و خشم است:

«)۲( )همان: ص 351 (. »أيهّا الصمتُ/.../ أومنُ أنّ البغض/ أعظمُ ما یمنحه الحبُّ

شاملو نیز عشق را »هدیتّی« پر بها می داند که تنها شایسته بخشیدن به انسان 

است و نه بایسته بخشیدن به آواری از خاک و سنگ و این جغرافیا یا آن جغرافیا. 

نثار مفهومی به قداست »وطن« شود؛ بلکه تنها و تنها  این هدیهّ حتی نمی تواند 

شایستۀ ریختن در پای موجودی به عظمت »انسان« است:

»در آوارِ خونینِ گرگ  ومیش/ دیگرگونه مردی آنک/ که خاک را سبز می خواست/ 

و عشق را شایستۀ زیباترینِ زنان

ای دکل با ستاره / و خاک آن را آراستیم، در هم شکستیم. اسمی به او ندادیم، روی پیشانی و خالکوبی هایمان   )1(

حکّ نکردیم و جز عشق وحشیمان مان چیزی به او ندادیم.

ای سکوت/.../ باور دارم که نفرت/ بزرگ ترین چیزی است که عشق می بخشد.  )۲(
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نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

بشاید«  را  بود/ که خاک و سنگ  نه چنان کم بها  نظر/ هدیتّی  به  این اش/  که 

)شاملو، 1381هـ.ش : ص7۲6(

دستان محبوب شاعر نیز نثار بی دریغ این هدیۀّ زندگی بخش است. عشق هدیه ای 

است که از دستان محبوب ارزانی شاعر می شود.

»ای کاش که دستِ تو پذیرش نبود/ نوازش نبود و/ بخشش نبود« )همان: ص 668(

انتزاعی و  با دیگر مفاهیم  یگانه بودن، متفاوت بودن آن  ارزشمندی، خاصّ و 

مقدّس بودن، از جمله مشترکاتی است که باعث انتخاب این قلمرو حسّی برای عشق 

شده است. مفهوم سازی استعارۀ عشق به کمک استعارۀ »عشق، هدیه است« به این 

دلیل است که در زمانۀ زیست دو شاعر لزوم ارزانی داشتن عشق بیش از هر زمانی 

احساس شده است.

هدیه
متفاوت بودن آن 
با دیگر مفاهیم 

انتزاعی

ارزشمندی

، خاصّ و یگانه 
بودن

نمودار 2 : تعمیم های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در استعارۀ»عشق، هدیه 
است« در اشعار یوسف و شاملو

2- 2- 2. عشق، انسان است

هستند،  مفهومی  استعارۀ  نظریه پردازان  شاخص ترین  از  که  جانسون  و  لیکاف 

دربارۀ شبیه سازی عناصر استعاری با تجارب جسمانی چنین می گویند: »ادعای ما 



١8

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

ارتباط  تنها در  را  این است که ما معمولا تجربه های غیرجسمانی  بنیان ها  دربارۀ 

را  کمتر  وضوح  با  تجربه های  یعنی  می کنیم؛  مفهوم سازی  جسمانی  تجربه های  با 

و  )لیکاف  درمی آوریم«  مفهوم  شکل  به  بیشتر  وضوح  با  تجربه های  با  ارتباط  در 

جانسون، 1395هـ.ش، ص 107(.

یوسف و شاملو گاهی عشق را در هیأت انسانی مفهوم سازی می کنند تا بتوانند با 

دادن صفات انسانی، علاوه بر ملموس کردن این مفهوم، بر روی آن رنگی از طراوت 

و  »میرایی«  ویژگی هایی چون  که  دارد، عشقی  که جان  بپاشند. عشقی  زندگی  و 

»میخانه نشینی« را که صفاتی انسانی هستند با خود دارد.

»وهناك في الآفاقِ تلتمعُ المدينة/ ويموتُ في أعماقها حبيّ«)1( )یوسف،۲014م، ج 

1، ص 5۲3 (.

»رأيتُ الحبّ في حانه/ يعبّ خمراً فاذا ما ذكُر«)۲( )همان: ص 619(.

شاملو پا را از این هم فرارتر می گذارد و نه تنها عشق را انسان واره ای می بیند، 

بلکه انسان را به تمامی، تصویر و تجسیم این مفهوم می داند. شاعر به مثابۀ یک 

انسان، تصویری از موجودی است که گیاهی به نام »عشق« سرتاسر وجود او را به 

تصرفّ خود در آورده است.

»به همۀ آن کسان که به عشقی تن در نمی دهند چرا که ایمانِ خود را از دست 

داده اند!ــ: / در تنِ من گیاهی خزنده هست/ که مرا فتح می کند/ و من اکنون جز 

تصویری از او نیستم!« )شاملو، 1381هـ.ش، ص 386(.

خاصیتّ »مجاب کنندگی« که از ویژگی های انسان است، به عشق داده می شود 

تا نشان دهد که زندگی هر قدر که آکنده از درد و رنج باشد، باز عشق می تواند با 

خاصیّت »مجاب کنندگی« خویش، آدمی را دعوت به زیستن کند.

»زلالِ شانه هایت/ همچنانم عطش می دهد/ در بستری که عشق/ مُجابش کرده 

است« )همان: ص 780(.

و آنجا در افق شهر می درخشد / عشق من در اعماقش می میرد.  )1(

عشق را در میخانه دیدم / هرگاه که او یاد شد، شرابی ریخت.  )۲(
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نامیرایی، مجاب کنندگی و  سرزندگی و تپش دار بودن، مست کنندگی، میرایی و 

قلمرو  این  انتخاب  باعث  که  است  مشترکاتی  جمله  از  داشتن  واختیار  دعوت گری 

انسان،  حسّی برای مفهوم عشق شده است. مفهوم سازی استعارۀ عشق به کمک 

به خاستگاه فکری و جهان بینی یوسف و شاملو برمی گردد؛ در منظومۀ فکری این 

دو شاعر، انسان جایگاهی منحصر به فرد دارد و این منحصر به فرد بودن به دلیل 

بهره مندی از موهبتی به نام عشق است. عشقی که همچون انسانی مختار تصمیم 

این  از  و  کند  باز  انسان  به سوی  تنها  را  راهش  بین موجودات،  از  تا  است  گرفته 

رهگذر برای خویشتن کسب هویتّ و حیثیتّ کند. »کاربرد عشق در مفهوم انسان، 

به عنوان شریف ترین موجود هستی، اوج ارزش گذاری در مورد عشق است. در 

واقع در تفكر عرفانی، عشق، موجودی منفعل نیست و گویی حرکت او به سمت 

عاشق، از روی اختیار و انتخاب است. عشق، موجودی مختار است که عاشق را در 

دام خود گرفتار می کند« )تصدیقی، 1400هـ.ش، ص 17(.

انسان
اختیار داشتن 

سر زندگی و 
تپش دار بودن

، میرایی و 
نامیرایی

، مست کنندگی
مجاب کنندگی 

و دعوتگری

نمودار 3 : تعمیم های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در استعارۀ»عشق، 
انسان است« در اشعار یوسف و شاملو
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2- 2- 3. عشق، سرود است

بسامد بالای استفاده از کلمۀ »سرود« در اشعار یوسف و شاملو، نشان دهندۀ 

جایگاه این مفهوم محسوس در جریان مفهوم سازی نزد این دو شاعر است. کلمۀ 

سرود، به مثابۀ شعری حماسی که با آهنگ خوانده می شود، در ذات خویش دارای 

باری حماسی است. در نگاه سعدی یوسف و احمد شاملو، عشق سرود است. گاه 

سرود پیروزی آدمی بر مرگ و نیستی و گاه سرود رهایی بخش انسان های در بند 

که  سرودی  زیباترین  شاعر،  دو  این  نظر  از  آدمی خوار.  و  خودکامه  حکومت های 

انسان می تواند بخواند، سرود عشق است. 

»أنظرْ أغاني الحبِّ فوق شفاههم طهراً يرُاقُ/ كالخمرِ«)1( )یوسف، ۲014م، ج 1، 

ص 468 (.

»المنُشدون/ أغانيهم يرتديها الزمانُ/ بها من فم الحبّ أغرودةٌ«)۲( )همان: ص 61۲(.

در نگاه شاملو نیز طنین سرود عشق بر طبل زندگی سوز و رعب آور مرگ غلبه 

دارد. آکندگی زندگی از طبل پر طنین عشق است که به آن معنا داده، مرگ را در 

برابر آن تحقیر کرده و این گذرگاه پر از مصائب را تحمّل پذیر کرده است.

»من عشق را سرودی کردم/ پرُطبل تر ز مرگ« )همان: ص 439(.

زیباترین سرودی که انسان از آن حیث که انسان است می تواند بخواند، سرود 

و  اتحّاد  می تواند  که  روی  آن  –از  یک دستی  صورت  در  که  سرودی  است.  عشق 

همبستگی را به ارمغان بیاورد- می تواند او را روئینه ساخته و از شکست و میرایی 

نجات دهد.

»من و تو یکی دهانیم/ که با همه آوازش/ به زیباتر سرودی خواناست/ من و تو 

یکی شوریم/ از هر شعله یی برتر که هیچ گاه شکست را بر ما چیرگی نیست/ چرا 

که از عشق/ رویینه تنیم« )همان: ص 459(.

نغمه های عشق را بر لبان شان بنگر/ پاک همچون شراب ریخته می شود.  )1(

خوانندگان / زمان آوازهایشان را می پوشد / با آنها از دهان عشق سرودی است.  )۲(



٢١

واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

انتخاب قلمرو حسّی سرود در تبیین حوزۀ انتزاعی عشق، گاه دلایل فلسفی و 

وجود شناختی دارد و گاه دلایل اجتماعی سیاسی. در مواردی که عشق با زندگی و 

مرگ پیوند خورده است، چیرگی این مفهوم زندگی بخش بر مرگ و نیستی باز نموده 

می شود و آنجا که عشق با اجتماع و مفاهیمی چون همبستگی گره خورده است، 

وجه اتحّادزایی و نیروبخشی آن مدّ نظر است؛ بنابراین، زیبایی، پرشور و تپش دار 

بودن، چیرگی و اتحّاد زایی و نیروبخشی از جمله مفاهیمی است که باعث انتخاب 

مفهوم سازی  است.  شده  عشق  انتزاعی  مفهوم  تبیین  جهت  سرود  حسّی  قلمرو 

استعارۀ عشق به کمک استعارۀ »عشق، سرود است« به دلیل فقدان همبستگی و 

به تبع آن میدان دادن به حکومت های سرکوب گر است که منافع خود را در منفرد 

دیدن انسان ها می بینند. جلوه نمودن مفهوم انتزاعی عشق در قامت مفهوم ملموس 

و در عین حال حماسی سرود، اشارتی است به نقش حماسی و تحوّل آفرین عشق در 

زمانه ای که عشق نایاب ترین ارزانی است .

نیروبخشیسرود

رچیرگی

سر زندگی و 
تپش دار بودن

اتحّاد زایی 

نمودار 4 : تعمیم های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در استعارۀ »عشق، سرود 
است« در اشعار یوسف و شاملو
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2- 2- 4. عشق، دریاست

آب یکی از عناصر اربعه است که در کهن الگوها منشأ تمام مخلوقات است »آب 

در همه جا نماد طهارت آیینی و در فرهنگ اسلامی به معنای شفقت، معرفت باطنی 

و تطهیر زندگی است؛ به ویژه زمانی که به شکل چشمه یا دریا یا باران ظهور کند« 

)شوالیه و گربران، 1387هـ.ش، ص 5(. علتّ این تفاهم این است که نماد »دریا« نمادی 

جهانی است که در طول اعصار و قرون در حافظۀ مردمان فرهنگ های مختلف بشری 

حضوری همیشگی داشته است. شاملو و یوسف بیش از هر چیز به عمق و همچنین 

به خاصیّت تطهیر کنندگی این دریا نظر داشته و این وجه از دریا را برجسته کرده اند. 

در شعر یوسف، عشق هچون دریایی است که می توان در آن شنا کرد:

»ویسبح في حبّنا«)1( )یوسف،۲014م، ج 6، ص 183 (.

»أخافُ عليكِ فؤادي الرفيق / وحبيّ العمیق وأشواقيه«)۲( )یوسف، ۲014م، ج 1، 

ص 6۲3 (.

وسپس در اعماق این عشق همچون دریا پاک شد و درخشید:

العميق«)3(  بالحبّ  بالغابِ  بالبحرِ/  بالأضواء...  /العينين  لامعةَ  هناك  أراكِ  »إني 

)همان: ص 6۲6 (.

کلمۀ  برای  »زلال«  و  »ژرف«  کلمۀ  گرفتن  قرار  صفت  با  نیز  شاملو  شعر  در 

»محبّت«، عشق در قالب دریا مفهوم سازی شده است:

»به نمادی ریاضت کشانه قناعت کن/ قلندرانه به هویی/ همچنان که »تو«/ ابلاغِ ژرفِ 

محبت است/ و »سُرخی«/ حُرمتی/ که نمازش می بری« )شاملو، 1381هـ.ش، ص 781(

دریای عشق و محبتّ علاوه براین که عمیق است، از زلالی نیز سرشار است:

»آهوبره یی/ که مجالِ خود را به تمامی/ زیان مایۀ جُستجویش کردم/ و زلالی  محبتش/ 

در خطوطِ مهربانی/ که چشمانش را تصویر می کند/ آشکار است« )همان: ص 679(.

و در عشق ما شنا می کند.  )1(

من برای تو می ترسم ای قلبم، رفیق من و از عشق و اشتیاق عمیقم می ترسم.  )٢(

من تو را آنجا می بینم در حالی که /چشمانت با نور می درخشند... در دریا / در جنگل، درعشق عمیق.  )((



٢3

واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

حضور معشوق و به تبع آن عشق او، دریایی است که شاعر را در خود غرق 

می کند تا از همه ناپاکی ها و نا خالصی ها شسته شود:

»حضورت بهشتی ست/ که گریزِ از جهنم را توجیه می کند/ دریایی که مرا در 

خود غرق می کند/ تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم« )همان: ص 498(.

انتزاعی عشق به وسیلۀ مفهوم ملموس دریا  در شعر شاملو و یوسف، مفهوم 

شود.  نموده  باز  عشق  کنندگی  تطهیر  و  زلالیّت  عمق،  تا  است  شده  مفهوم سازی 

»عمق« و »زلالی« دو وجه از عشق هستند که هر دو شاعر به آن نظر داشته اند. 

عمق با »کمیتّ« و »زلالی« با خاصیّت »پاک کنندگی« عشق مرتبط است. در نظر 

گرفتن »عشق به مثابۀ دریا« انعکاس مقطعی از تاریخ است که کینه و نفرت قلب های 

آدمیان را در قبضۀ تسخیر و تصرفّ خود در آورده است و ضرورت غوطه خوردن در 

دریایی پاک کننده و نفرت زدا بیش از هر زمانی احساس می شود. همچنان که در 

این تصویرسازی، پر مخاطره بودن عشق نیز مدّ نظر است. 

 

پاککنندگیدریا

زلالی

عمق

کمیّت

نمودار 6 : تعمیم های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در استعارۀ« عشق، 
دریاست« در اشعار یوسف و شاملو
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2- 2- 5. عشق، سفر/ مسافر است

در شعر شاملو و یوسف، عشق سفری است که بدایت و نهایت دارد. از نقطه ای 

زبان  »در  رسید.  خواهد  پایان  به  نقطه ای  در  نهایت  در  ناگزیر  به  و  شده  شروع 

روزمره، رابطۀ عاشقانه معمولاً با عبارات زیر بیان می شود: رابطه ی ما به بن بست 

و  هستیم  راهی  دو  یک  سر  بر  ما  کردیم؛  طی  را  طولانی  راه  چه  است؛  رسیده 

می توانیم هرکدام به راه خود برویم و ... این عبارات متناظرها و برابرهایی دارد 

که بر اساس نگاشت استعارۀ عشق سفر است شکل گرفته است« )لیکاف، 1383: 

۲10-۲11(. در شعر یوسف، به کار بردن کلماتی مانند »يبدأ« و »بدء« برای عشق، 

این مفهوم انتزاعی را در قالب مفهوم ملموس سفری آغاز و پایان دار تصویر می کند:

»يبدأ الحبُّ بعد التماع النبيذ/ في العيون التي طالما أغمضتُ/ والعيون التي طالما 

أومضتْ«)1( )همان: ص ج ۲، ص 341 (. 

»أمس قرّرتُ أن أتمشّّى على طول تلك القناةِ العجيبةِ/ تلك القناة التي شهدت بدءَ 

حُبيّن/ ثمّ نهاية حُبّين«)۲( )یوسف، ۲014م، ج 7، ص 41 (.

در شعر شاملو نیز عشق می تواند همچون سفر نهایتی داشته باشد که آن نهایت، 

همان عشق بی آلایشی است که ارتباطی با امیال و خواهش ها ندارد. عشق سفری 

است که در طول آن، مرزهای »پیکر خاکی« آدمی وا نهاده می شود تا به مقصد و 

منتها که همان حقیقت عشق در فراسوی پیکرهاست، برسد.

)شاملو،  پیکرها؟«  فراسوی  در  دیــدارِ  وعدۀ  آن  این؟/  عاشقی ست  »نهایتِ 

1381هـ.ش، ص 938(.

و  به ضرورت مصائب  نیز  گاه  که  »آوردنی«  و  »آمدنی«  است  »مسافری«  عشق 

مشکلات اجتماعی- سیاسی، وجه رنج آمیز آن رخ می نماید و از معبر فریادها می گذرد.

»بیشترین عشق ِ جهان را به سوی تو می آورم/ از معبر ِ فریادها و حماسه ها« 

عشق پس از درخشش شراب آغاز می شود / در چشم هایی که همیشه بسته ام / و چشم هایی که همیشه پلک می زنند.  )1(

دیروز تصمیم گرفتم در آن کانال شگفت انگیز قدم بزنم / آن کانالی که شروع دو عشق / و پایان دو عشق را دید.  )۲(



٢5

واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

)همان: ص 540(.

عشق به این دلیل مسافری ناخوانده است که تحمیل را بر نمی تابد و وقتی که 

آهنگ آمدن کند، کسی را یارای جلودار شدن او نیست. عبور عشق از معبر فریاد 

وحماسه، نشان دهندۀ وجه اجتماعی و چهرۀ سرخ عشق به مردم است که راهش 

از معبر خون و فریاد می گذرد.

»عشق آمد و دردم از جان گریخت/ خود در آن دَم که به خواب می رفتم/ آغاز 

از پایان آغاز شد« )همان: ص 673(.

آغاز و پایان دار بودن، مقصد و منتها داشتن، نامنتظر بودن و پر مخاطره بودن، 

از جمله مفاهیمی است که باعث انتخاب این قلمرو حسّی برای عشق شده است. 

آن  از  است«  « عشق، سفر/ مسافر  استعارۀ  به کمک  استعارۀ عشق  مفهوم سازی 

روست که دو شاعر در زمانه ای که از نظر هر دوی آنان به دلیل زوال عشق همه 

راه ها به بن بست ختم می شود، چشم به راه »آغاز« سفر عشق دوخته اند. سفری 

که نهایت آن در تحلیلی پدیدارشناسانه، رسیدن به اصل انسانیتّ است.

سفر

نامنتظر بودن 

آغاز و پایان دار 
بودن

پر مخاطره بودن 

نمودار 7 : تعمیم های معنایی و ایماژهای تعبیه شد در استعارۀ »عشق، سفر/ 
مسافر است« در اشعار یوسف و شاملو
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2- 2- 6. عشق، کیمیا/ معجزه/ منجی است

عشق به انسان، جان مايه و اصلي ترين بن مايۀ شعر یوسف و شاملوست. تمام 

تلاش این دو شاعر اين است که انسان را دوباره به ارزش و حرمت عشق و اعجاز آن 

در رهایی بخشی انسان آگاه کنند. به انتظار معجزه ای نجات بخش نشستن، معلول 

ناتواني است. ناتوانی انسان از برآوردن آمال و آرزوها. عشقی که یوسف و شاملو از 

او سخن مي گويند، مفهوم نایابی است است که در زیر سایه حکومت های خودکامه 

و تمامیّت خواه که همبستگی مردم را به زیان منافع خود می یابند، از یاد رفته است. 

عشق عمومی و عشق به مردم، گفتمان ویژه ای را بر شعر شاملو و یوسف مسلطّ 

کرده است. در گفتمان این دو شاعر، عشق مفهومی رهایی بخش است که تحقق و 

تقرّرش می تواند به کنار رفتن استبداد و نفرت نهفته در دل آن و به نجات انسان 

بینجامد. عشق در شعر یوسف و شاملو، پروردگار معجزات و معجزۀ نهایی است:

»أظَنُّ الحُبّ ربَّ المعجزات«)1( )یوسف، ۲014م، ج 7، ص 36۲ (.

و به همین سبب می توان به آن ایمان آورد و به رهایی بخشی اش دل بست:

»وأنا امرأةٌ/ ومقدّسةٌ مثلما تعرفون بمعبد عشتار أيضاً/إذن آنا أؤمن بالحبّ«)۲( 

)یوسف، ۲014م، ج 3، ص 83 (.

این عشق، آن مایه توان دارد که بتواند روشنی بخش نابینایان شده و حتی فراتر 

از این رفته و تبدیل به »خدایی« شود با تمام اختیارات او:

»يا أیهّا المعطاء/ يا مشرقَ العينين بالحبّ/.../ لم تأتِ لي وحدك«)3( )یوسف،۲014م، 

ج 1، ص 458(.

شاملو نیز عشق را کیمیایی می داند که می تواند مس وجود آدمی را به طلا تبدیل کند. 

»آن گاه که خوش تراش ترینِ تن ها را به سکۀ سیمی توان خرید/ مرا/ ــ دریغا دریغ 

ــ/ هنگامی که به کیمیای عشق/ احساسِ نیاز/ می افتد« )شاملو، 1381هـ.ش، ص 606(.

من فکر می کنم عشق پروردگار معجزه ها است.  )1(

و من یک زن هستم/ و یک مقدس همان گونه که در معبد ایشتار نیز می شناسید / پس من به عشق ایمان دارم.  )۲(

ای بخشنده/ ای که چشمانت به عشق نورانی است/.../ تنها به سوی من نیامدی.  )3(



٢7

واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

عشق ساحر است و می توان به مدد آن دست آدمیان را در دست یکدیگر گذاشت 

همچنان که عشق نیرویی به آدمی می بخشد که او را از همگان و همگنان سر می کند.

»من آبگیرِ صافی ام، اینک! به سِحرِ عشق؛/ از برکه های آینه راهی به من بجو!« 

)همان: ص 336(.

»تو را عشقِ من آن مایه توانایی داد که بر همه سَر شوی. دریغا، پنداری گناهِ من 

همه آن بود که فرشِ پای تو بودم!« )همان: ص 893(.

عشقی که در نهایت، قاعده ها را عوض می کند و طرحی نو در می اندازد و انسان 

را به زیستن متعهد می کند:

»گفتی دوستت می دارم/ و قاعده/ دیگر شد« )همان: ص 835(.

در شعر یوسف و شاملو، مفهوم سازی از حوزۀ انتزاعی عشق به وسیلۀ کیمیا، 

علاوه بر تجسیم این مفهوم انتزاعی به وسیلۀ مفهومی ملموس، وجه »رهایی بخشی 

و  اجتماعی«  و  فردی  حوزۀ  دو  در  تحوّل  »ایجاد  اجتماعی«،  و  فردی  بعد  در 

»تمایزبخشی«، عشق را برجسته می کند.

کیمیا

ایجاد تحوّل

رهایی بخشی

تمایزبخشی

 نمودار 10 : تعمیم های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در استعارۀ 
»عشق، کیمیا/ معجزه/ منجی است« در اشعار یوسف و شاملو
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2- 2- 7. عشق، پناه گاه است

شده  آميخته  در  هم  به  سخت  حماسه  و  عشق  شاملو،  و  یوسف  اشعار  در 

است و همين در آميختگی تغزل و حماسه، چهرۀ خاصي از عشق را در اشعار اين 

و  اجتماعي  رويدادهاي  درگير  چنان  شاملو  و  یوسف  می گذارد.  نمایش  به  شاعران 

دردهاي مشترک بشری هستند که حتی در عاشقانه ترين اشعار آنان نیز ردّ عقيده یا 

دردی اجتماعی به چشم می خورد. در گفتمان این دو شاعر، عشق مفهومی رهایی 

این عشق در  بینجامد.  انسان  به نجات  تقرّرش می تواند  بخش است که تحقق و 

ناامیدانه ترین لحظات زندگی چون »فرمان بخششی« فرود می آید و شاعر را از مرگ 

نجات می دهد. عشق همان پناهگاهی است که جان آدمی در حصار آن احساس 

ایمنی و بی مرگی می کند. در نگاه سعدی و یوسف، عشق پناهگاهیست که می توان 

از تعدّی زمانه به دامان او پناه برد. 

»ربّما كنثُ ميّتاً حينما جئتك أمشي/ على خطاي الأخيرات فهل أنتِ/ دهشتي؟ أم 

مَلاذي؟ أم سماواتي«)1( )یوسف، ۲014م، ج ۲، ص 59 (. 

»لم تبلغ الحبُّ أسماءَنا والعناوينَ كنا نلوذ به مثلما يختفي وجهك الان/ خلف 

توازي الضياء الذي يلُصق السّتُرَ الخشبيةَ«)۲( )یوسف،۲014م، ج 1، ص ۲1۲ ( )همان(.

در شعر شاملو نیز تصریح به پناه گاه بودن عشق رفته است. اين عشق، عشقی 

از سر بی دردی و سرخوشی نيست، آخرين پناه گاهی است که شاعر از نابساماني های 

و  بودن  برای  است  دستاويزی  می گریزد.  آن  جانب  به  اجتماعی  و  فردی  زندگی 

زيستن، »بهتر بگويم آيدا برای من بهانه زندگی کردن و انسان بودن است« )پاشايی، 

1378هـ.ش، ص 10۲۲(.

»همه/ لرزشِ دست و دلم از آن بود/ که عشق/ پناهی گردد/پروازی نه/ گریزگاهی 

شاید من مرده بودم که در حال راه رفتن / روی آخرین گام هایم به سمت تو آمدم، پس تو / شگفتی منی؟ یا پناه گاه   )1(

من؟ یا بهشت   من؟

عشق به نام و نشانی نمی رسید، »ما به آن پناه می بردیم«؛ همان گونه که چهرۀ تو اکنون پنهان شده است / پشت   )۲(

توازی نوری که کرکره های چوبی را می چسباند.
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واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

گردد« )شاملو، 1381هـ.ش، ص 738(.

اگر حصار عشق و یکدلی بر گرد آدمیان کشیده شود، دیگر هیچ گاه شکست را 

توان چیرگی بر آنان نیست؛ چرا که عشق محفظه ای رویین است:

»من و تو یکی شوریم/ از هر شعله یی برتر/ که هیچ گاه شکست را بر ما چیرگی 

نیست/ چرا که از عشق رویینه تنیم« )همان: ص 459(.

»پیش از هر چیز باید از عشق تعریفی در دست داشت و به خصوص سخت 

بی  باشد.  داشته  انطباق  هم  با  کاملاً  حادثه  طرفین  تعریف  که  بود  باید  مراقب 

ای  آسان گیرانه   بی هیچ سهل انگاری  تفاهمی،  بی هیچ سوء  و شکافی،  درز  هیچ 

وگرنه ابتذال و فاجعه از همان لحظۀ نخست پشت در است. عشق شادی بخش و 

آزادکننده است و جرأت دهنده« )لنگرودی، 1381هـ.ش، ص 106(.

جمله  از  آدمی  کردن  شکست ناپذیر  و  واقعیتّ  از  گریز  عشق،  ایمنی بخشی 

مفاهیمی است که باعث انتخاب این قلمرو حسی برای عشق شده است.

پناه گاه

گریز از واقعیّت

ایمنی بخشی

شکست ناپذیر 
کردن آدمی

نمودار 11 : تعمیم های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در استعارۀ»عشق، 
پناه گاه است« در اشعار یوسف و شاملو
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2- 2- 8. عشق، راز است

تبیین و توضیح مفهوم عشق به وسیلۀ مفهوم راز، سابقه ای دیرپا در شعر عربی 

و فارسی دارد. در شعر یوسف و شاملو نیز حوزۀ مفهومی عشق به وسیلۀ حوزۀ 

مفهومی راز تبیین شده است. این نگاه به عشق نیز می تواند معلول زمانه ای باشد 

نابخشوندنی  جرمی  بوسه،  و  پیوند  از  سخن  و  دوستی  و  عشق  کردن  آشکار  که 

محسوب می شود و به همین دلیل در پرده نگاه داشتن عشق، عملی عقلانی است. 

كلمۀ »نجلو« در عبارت »نجلو الغراما« بیان گر این واقعیتّ است که عشق در پرده 

و مخفی گاه است و افراد خاصّی می توانند پرده از رخ این شاهد در نقاب رفته بر 

گیرند.

»أ تعَرفُ سّر حبيّ/ سِرَّ حبيّ الجارةَ الخضراءَ؟«)1( )یوسف، ۲014م، ج 7، ص 376 (. 

»لم تكن هكذا الليالي قتَاما حين كانت جنان نجلو الغراما/ وتشدّ السهام في القلب 

لكنْ تنثني بعدها فتنضو السهاما«)۲( )یوسف، ۲014م، ج 1، ص 644 (.

شاملو نیز شاعری است که چون یوسف با دریغی سرد، نهان نگاه داشتن عشق را 

مصلحت تلخ زمانه می داند.

»عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد/ روزگار غریبی است نازنین« )شاملو، 

1381هـ.ش، ص 8۲4(.

چگونه  که  می پرسد  خویش  مخاطب  از  تعجب آلود  و  عتاب آلود  زبانی  با  او 

توانسته است عشق را باز شناسد در حالی که دیگر دیدن چهرۀ عشق خود بدل به 

آرزویی شده است:

»عشق را چگونه بازشناختی؟« )همان: ص 988(.

و به همین دلیل در ترانه ای صراحتا عشق را راز می نامد:

آیا راز عشق مرا می دانی / راز عشق من به همسایه سبز را؟   )1(

شب ها چندان تاریک نبود که شورهای عشق را آشکار کردیم / و تیرها به دل کشیده شدند اما بعد جمع شدند و   )۲(

شعله ور شدند.
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واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

»رازِ عشقو سِر صحرا نریزین/ اشکِتون شوره، تو دریا نریزین!« )همان: ص 406(.

سربسته بودن عشق، تعلقّ داشتن به حوزۀ خصوصی افراد و مصلحت وقت در 

آشکار نبودن آن، از جمله مفاهیمی است که باعث انتخاب این قلمرو حسّی برای 

عشق شده است.

 ، تعلقّ داشتنراز
 به حوزۀ 
 خصوصی 

افراد

سربسته بودن 

؟؟؟

مصلحت در 
 آشکاره 
نبودن

نمودار 12 : تعمیم های معنایی و ایماژهای تعبیه شده در استعارۀ »عشق، راز 
است« در اشعار یوسف و شاملو

2- 3. فراوانی محمل های مشترک عشق در اشعار سعدی یوسف 

و احمد شاملو

2-3 1. سعدی یوسف

در قصائد سعدی یوسف، از بین پنجاه و شش بیتی که در آن ها مستقیما به استعارۀ 

مفهومی عشق پرداخته شده است، دو بیت معادل 3.6 درصد به هدیه گونگی، شش 

بیت معادل 10.7 به انسان شدگی، دو بیت معادل 3.6 درصد به سرودوارگی، سه 

بیت معادل 5.4 درصد به دریاگونه بودن، هفت بیت معادل 1۲.5 درصد به سفرسان 
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بودن، سه بیت معادل5.4 درصد کیمیاوش بودن، شش بیت معادل 10.7 به پناه گاه 

بودن و چهار بیت معادل7.1 درصد به رازگونه بودن عشق اختصاص یافته است. 

نمودار فراوانی های یاد شده به شکل زیر قابل ترسیم است:

2- 3- 2. احمد شاملو

در اشعار احمد شاملو، ازبین صد و دوازده بیتی که در آن ها مستقیما به استعارۀ 

مفهومی عشق پرداخته شده است، سه بیت معادل ۲.7 درصد به هدیه گونگی، چهار 

بیت معادل 3.6 درصد به انسان شدگی، پنج بیت معادل 4.5 درصد به سرودوارگی، 

سه بیت معادل ۲.7 درصد به دریاگونه بودن، پنج بیت معادل 4.5 درصد به سفرسان 

بودن، سه بیت معادل 3.6 درصد به کیمیاوش بودن، شش بیت معادل 5.7 درصد به 

پناه گاه بودن و پنج بیت معادل 4.5 درصد به رازگونه بودن عشق اختصاص یافته 

است. نمودار فراوانی های یاد شده به شکل زیر قابل ترسیم است:
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واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

2- 4. حوزه های محمل غیرمشترک عشق در اشعار سعدی یوسف و احمد شاملو

2- 4- 1. حوزه های محمل خاص شعر سعدی یوسف

2- 4- 1- 1. عشق، گل است

»أكاد أرى في الحروفِ/ شذى الحبّ والموعدا«)1( )یوسف، ۲014م، ج 1، ص 603 (. 

2- 4- 1- 2. عشق، معلم است

»علَّمني حبُّك يا قلبي/ أن أمزج خمراً بالعسل/ علمّني حبك؛ علمّني«)۲( )یوسف، 

۲014م، ج 3، ص 59 (.

2- 4- 1- 3. عشق، آتش است

)یوسف،  ويطُفي جراحي«)3(  الهوى  يذُكي  سوف  حبيباً  الكؤوس  »فارس«  »إنّ في 

۲014م، ج 1، ص 647 (.

دارم در نامه ها عطر عشق و قرار را می بینم.  )1(

ای قلب من! عشق تو به من آموخت / شراب را با عسل بیامیزم/ عشق تو به من آموخت؛ او به من آموخت.  )۲(

در »شوالیۀ جام ها« عاشقی است که به شور دامن خواهد زد و زخم هایم را خاموش خواهد کرد.  )3(
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2- 4- 1- 4. عشق، رنگ رز است

»أحبك/ .../وأختاً تلوّن فجر الإخاء/ وتصبغ بالحب أوطانيه«)1( )همان: ص 6۲3 (. 

2- 4- 1- 5. عشق، پیغام است

»فأجاب الفتى: لقد كنتُ في القصر وأبلغتهُا الهوى والسلاما«)۲( )همان: ص ۲1۲ (. 

2- 5. حوزه های محمل خاص شعر احمد شاملو

2- 5- 1. عشق، مجرم است

احوال زمانه را آینگی می کند

»و عشق را/ کنار تیرک راه بند/ تازیانه می زنند« )شاملو، 1381هـ.ش، ص 8۲4(

2- 5- 2.عشق، معبود است

نماز  را  عشق  که  بدانگونه  برهنه/  سراپا  کنند/  خاکم  به  برهنه  بگو  »برهنه/ 

می بریم« )همان: ص 744(.

2- 5- 3.عشق، ابزار است

ابزار تحمل زندگی

»آنک چشمانی که خمیرمایۀ مِهر است/ وینک مِهرِ تو:/ نبردافزاری/ تا با تقدیرِ 

خویش پنجه در پنجه کنم« )همان: ص 453(.

2- 5- 4.عشق، جنین است

»خاطره ام که آبستِن عشقی سرشار است/ کیفِ مادر شدن را/ در خمیازه های 

انتظاری طولانی/ مکرر می کند« )همان: ص 467(.

2- 5- 5.عشق، آفتاب است

»وای اگر تابد به زندانبانِ ریش/ آفتاب عشقی از محبوسِ خویش!« )همان: ص 3۲3(.

2- 5- 6.عشق، مکان است

»در فراسوهای عشق/ تو را دوست می دارم/ در فراسوهای پرده و رنگ« )همان: 

ص 500(.

دوستت دارم/.../ و خواهری که طلوع برادری را رنگین می کند و وطن خود را با عشق رنگ می کند.  )1(

** پسر پاسخ داد: من در قصر بودم و به او عشق و آرامش را رساندم.  )۲(



35

واکاوی تطبیقی استعارۀ مفهومی »عشق« 

نِّ ﴾ ﴿ قَالَ عِفۡرِيتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

نِّ ﴾ ﴿ قاَلَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

3. نتایج پژوهش

با بررسی تطبیقی مفهوم »عشق« و مشخصات فنّی آن در اشعار سعدی یوسف 

و احمد شاملو چنین نتیجه گیری می شود که نقاط اشتراک و اختلافی به شرح زیر در 

شعر این دو شاعر وجود دارد:

عشق در شعر یوسف و شاملو، »هدیهّ ای« است گران بها که به آدمی ارزانی شده 

است. برجسته کردن وجه »هدیهّ بودن« عشق از بینش انسان مدارانۀ این دو شاعر 

سرچشمه می گیرد.

یوسف و شاملو گاهی عشق را در هیأت انسانی مفهوم سازی می کنند تا بتوانند 

از  رنگی  آن  روی  بر  مفهوم،  این  کردن  ملموس  بر  انسانی، علاوه  دادن صفات  با 

طراوت و زندگی بپاشند.

در نگاه سعدی یوسف و احمد شاملو، عشق سرود است. گاه سرود پیروزی آدمی 

بر مرگ و نیستی و گاه سرود رهایی بخش انسان های در بند حکومت های خودکامه 

بخواند،  انسان می تواند  که  زیباترین سرودی  دو شاعر،  این  نظر  از  آدمی خوار.  و 

سرود عشق است.

شاملو و یوسف در روند مفهوم سازی عشق به وسیلۀ دریا، بیش از هر چیز به 

عمق و همچنین به خاصیتّ تطهیر کنندگی این دریا نظر داشته و این وجه از دریا 

را برجسته کرده اند.

در شعر شاملو و یوسف، عشق سفری است که آغاز و پایان دارد. از نقطه ای 

شروع شده و به ناگزیر در نهایت در نقطه ای به پایان خواهد رسید.

در گفتمان این دو شاعر، عشق مفهومی رهایی بخش است که تحقق و تقرّرش 

می تواند به کنار رفتن استبداد و نفرت نهفته در دل آن و به نجات انسان بینجامد. 

عشق در شعر یوسف و شاملو، پروردگار معجزات و معجزۀ نهایی است.

در اشعار یوسف و شاملو، عشق و حماسه سخت به هم در آميخته شده است 

و همين در آميختگی تغزل و حماسه، چهرۀ خاصّی از عشق را در اشعار اين شاعران 
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به نمایش می گذارد. یوسف و شاملو چنان درگير رويدادهای اجتماعی و دردهای 

مشترک بشری هستند که حتی در عاشقانه ترين اشعار آنان نیز ردّ عقيده یا دردی 

اجتماعی به چشم می خورد.

در شعر یوسف و شاملو حوزۀ مفهومی عشق به وسیلۀ حوزۀ مفهومی راز تبیین 

شده است. این نگاه به عشق می تواند معلول زمانه ای باشد که آشکار کردن عشق و 

دوستی و سخن از پیوند و بوسه، جرمی نابخشوندنی محسوب می شود و به همین 

دلیل در پرده نگاه داشتن عشق، عملی عقلانی است.

مهم ترین حوزه های محمل مشترک برای عینیتّ بخشیدن به مفهوم انتزاعی عشق 

و مفهوم سازی آن در شعر این دو شاعر عبارتند از هشت حوزۀ عینی هدیه، انسان، 

سرود، دریا، سفر- مسافر، کیمیا، پناه گاه و راز. 

موارد اختلاف در شواهد مورد بررسی، به طرز شگفت آوری بسیار ناچیز و بلکه 

در حدّ صفر است. تنها مورد اختلاف در مفهومسازی عشق از طریق انسان  است 

که در آن، یوسف عشق را تنها در هیأت انسانی مفهوم سازی می کند امّا شاملو پا را 

از این هم فرارتر می گذارد و نه تنها عشق را انسان واره ای می بیند، بلکه انسان را به 

تمامی، تصویر و تجسیم این مفهوم می داند.

در شعر یوسف، حوزۀ محمل »سفر« و در شعر شاملو، حوزۀ محمل »پناه گاه« 

بیشترین بسامد را از آن خود کرده اند.

حوزه های  به  می توان  شاعر  دو  شعر  غیرمشترک  محمل  حوزه های  بخش  -در 

معلمّ، آتش، گل، رنگ رز، پیغام در اشعار یوسف و حوزه های مجرم، معبود، ابزار، 

نوزاد، آفتاب، مکان در اشعار شاملو اشاره کرد.

- تمامی محمل های مشترک و غیرمشترک مرتبط به عشق در شعر سعدی یوسف و 

احمد شاملو جنبۀ نوآورانه و هنجار شکنانه دارند و برآمده از دل واقعیّت زمانه اند؛ 

انتزاعی عشق که در شعر گذشته فارسی و عربی غالبا از  به این معنا که مفهوم 

طریق کلیشه های ملموسی مانند »بیماری«، »آتش«، »تب« و... باز نموده می شد، 
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با مفاهیم ملموس بدیعی همچون »هدیه«، »سرود« و «  این دو شاعر،  در شعر 

پناه گاه« مفهوم سازی شده اند. خاستگاه این استعاره های نو، متفاوت بودن شرایط 

اجتماعی- سیاسی زمانۀ زندگی این دو شاعر با گذشته است و این استعاره ها همه 

مولود زمانه و شرایط حاکم بر آنند. زمانه ای که در آن عشق تا حدّ شیء مفقودی 

تقلیل داده شده است و به ناگزیر باید به جست و جوی آن برخاست. این عشق 

در صورت پیدا شدن، می تواند پناه گاهی برای فرار از واقعیّت های تلخ موجود باشد؛ 

همچنان که بنابر بینش سیاسی این دو شاعر، عشق در ذات خود هدیه ای است 

که به آدمی ارزانی داشته شده است تا او نیز به نوبۀ خود آن را به دیگران هدیه 

دهد. این عشق سرود وحدت بخشی و یکپارچه  بودن است که می تواند در نهایت 

به نجات انسان بینجامد. 
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